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اما منابع آنجا بـــه الاخبار تأیید کردند کـــه اقدامات علیه 
عربستان سعودی پاسخ مستقیمی به حملات عربستان 

به زیرساخت‌های یمن است.
 

اهمیت راهبردی تعز
اســـتان تعز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که مناطق 
مرتفع کوهســـتانی را به ســـاحل غربی متصـــل می‌کند، 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســـت. نزدیکی این اســـتان 
به المخا و مســـیرهای کشـــتیرانی بین‌المللی در جنوب 
دریـــای ســـرخ و باب‌المندب نیز بـــر اهمیـــت آن افزوده 
است. از این منظر، درگیری‌ها در غرب استان را نمی‌توان 
از تحـــولات نظامی در امتداد ســـاحل جدا دانســـت، زیرا 
کنترل ارتفاعات مشـــرف بر جاده‌ها و مناطق ســـاحلی، 
برتری میدانی در زمینه نظارت، جابه‌جایی و تأمین نیرو 

و تجهیزات ایجاد می‌کند.
همچنین مسأله مسیرهای تدارکاتی یکی از مهم‌ترین ابعاد 
تشدید درگیری‌هاست؛ به‌ویژه مسیرهای جنوبی که تعز را 
به استان‌های لحج و عدن متصل می‌کنند که مهم‌ترین 
آنها جاده هیجه‌العبد و مســـیرهای امتداد‌یافته به سمت 
طورالباحه است. تهدید این مســـیرها به معنای محدود 
شـــدن گزینه‌های جابه‌جایی و تدارکاتی است؛ آن هم در 
شرایطی که این استان همچنان با پیامدهای محاصره‌ای 

که سال‌ها ادامه داشته، مواجه است.
موضوع تنها به بعـــد جغرافیایی محدود نمی‌شـــود، زیرا 
گشـــوده شـــدن همزمان چندین جبهه، نیروهـــا را وادار 
می‌کند توان دفاعی و نظامی خود را در چند محور توزیع 
کنند. این وضعیت، مهار حمـــات در مناطق مختلف و 
دور از یکدیگر را به چالشـــی میدانی و لجستیکی تبدیل 

می‌کند.
در همین رابطه علی الذهب، کارشناس نظامی و راهبردی 
یمنی، به الجزیره می‌گوید استان تعز در معادلات مناقشه 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به گزارش الجزیره 
او سه بعُد اصلی را برمی‌شمارد که تعز را به هدفی محوری و 

حیاتی تبدیل کرده است:
-تأمین امنیت ساحل غربی و جبران کمبود نیروی انسانی: 
کنترل فلات‌ها و ارتفاعات راهبردی تعز، روشی مهم برای 
تأمین امنیت ساحل غربی و نوار ساحلی المخا محسوب 
می‌شـــود. دلیل این امر آن اســـت که نیروی انسانی کافی 
برای استقرار میدانی در سراســـر نوار ساحلی وجود ندارد 
و در نتیجه، کنترل آتـــش از ارتفاعات می‌تواند این کمبود 

را جبران کند.
-مانعی راهبردی در مســـیر گســـترش به ســـمت جنوب: 
تعز یک گره اصلی در مســـیر تکمیل کنترل بر استان‌های 
جنوبی است. از همین رو، طرف‌های درگیر ممکن است 
برای پیشـــروی در میدان، تـــاش کنند این اســـتان را به 
کنترل خود درآورند یا با محاصره و تـــداوم آن، گزینه‌های 

پیشروی به سمت جنوب را برای خود هموار کنند.
-اهمیت اقتصـــادی و ژئوپلتیکی: اســـتان تعـــز از جایگاه 
اقتصادی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای 
که شـــماری از بزرگ‌ترین گروه‌های تجاری و شرکت‌های 
صنعتی در این استان فعالیت دارند و تعز همچنین محل 

حضور بسیاری از چهره‌ها و رهبران سیاسی است.

 7 اکتبر و بازتعریف جایگاه انصارالله
در معادلات داخلی یمن

یک کاربر یمنی در توئیتی نوشته: »به نظر می‌رسد انصارالله دارد ثمره‌ 
ایستادگی‌اش در کنار غزه را می‌چیند و همان‌گونه که او یار غزه شد، 
خداوند هم او را بر ما یـــاری می‌دهد، چون مـــا در نیت‌هایش تردید 
کردیم و با کســـانی هم‌پیمان شـــدیم که به غزه خیانت کردند. برای 
این پیشرفت انصارلله هیچ توضیحی نیســـت جز اینکه او مورد تأیید 
الهی اســـت. با وجود ضرباتی که می‌خورد، همچنان همه را غافلگیر 
می‌کند.«صحبت‌های این شخص جنوب یمنی که مشخص است از 
طرفداران انصارالله هم نیست، اگرچه برداشت شخصی او از تحولات 
و پیشروی‌های صنعا در جنوب است اما یک لایه پنهان دیگری دارد و 
آن مصداقی از افزایش مشروعیت انصارالله و به طور کلی دولت صنعا 
در میان قبائل و گروه‌های یمنی غیر از انصارلله به‌واسطه کنشگری 
آنها پس از 7 اکتبر و دوران طوفان الاقصی اســـت.از زمان آغاز جنگ 
غزه، ورود انصارالله به رویارویی مستقیم با اسرائیل، معادلات سیاسی 
و اجتماعی یمن را نیز تحت تأثیر قرار داده. انصارالله با اعلام حمایت 
از عملیات »طوفان‌الاقصی«، حملات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل 
و ســـپس هدف قرار دادن کشـــتی‌های مرتبط با اســـرائیل در دریای 
سرخ، نشان داد که خود را نه صرفاً به‌عنوان یکی از طرف‌های جنگ 
داخلی یمن، بلکه به‌عنـــوان بازیگری در »محـــور مقاومت« و مدافع 
فلسطین و غزه می‌شناسد؛ این رویکرد در داخل یمن نیز بازتاب قابل 
توجهی دشته است.اهمیت این تحول زمانی بیشتر روشن می‌شود که 
واکنش‌ها در مناطق خارج از کنترل دولت عدن را نیز در نظر بگیریم. 
یک نظرسنجی مرکز مستقل مطالعات صنعا در فوریه و مارس ۲۰۲۴، 
نشان می‌دهد ۲۸ درصد ســـاکنین مناطق تحت کنترل دولت عدن 
)مخالفان انصارالله(، عملیات یمنی‌ها در دریای سرخ را مثبت ارزیابی 
می‌کردند؛ همچنین 25 درصد به واسطه اقدامات انصارالله احساس 
افتخار داشتند و 25 درصد هم احساس متناقض را درگزینه‌ها انتخاب 
کرده‌اند؛ یعنی به نوعی ضمن آنکه اقدامات انصارالله در حمایت از غزه 
را مایه افتخار می‌دانستند اما سایه مخالفت و دشمنی‌ها مانع انتخاب 
گزینه اول یعنی احســـاس افتحار به انصارالله شـــده. مهم‌تر اینکه در 
حضرموت، استانی تحت کنترل دولت و نیروهای محلی و نزدیک به 
سعودی، ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان احساس »افتخار« نسبت به عملیات 
یمنی‌ها داشتند.انصارالله توانســـته از جنگ غزه سرمایه نمادین و 
سیاسی قابل توجهی کسب کند، البته این سرمایه الزاماً به معنای 
پذیرش کامل حاکمیت آنان از سوی قبایل و جوامع جنوب نیست. 
در جنوب یمن، مطالبات محلی، رقابت با شـــورای انتقالی جنوب، 
مســـائل اقتصادی و رابطه با عربســـتان و امـــارات همچنان نقش 
تعیین‌کننـــده‌ای دارند، اما تحـــولات اخیر نشـــان داده که افزایش 
مشـــروعیت انصـــارالله در مقابـــل همراهی امـــارات و ســـعودی در 
تحولات اخیر همسو با محور نتانیاهو- ترامپ روی دیگر موضوعات 
و شکاف‌ها تأثیرگذار بوده است؛ باید دید این مشروعیت و احساس 
بهتر به واسطه اقدامات انصارالله و دولت صنعا در حمایت از غزه تا 

چه میزان بر تحولات تأثیرگذار خواهد بود؟
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همزمان با پیشروی در استان تعز، پاسخ دفاعی ارتش یمن به حملات هوایی عربستان به تأسیسات آرامکو در ریاض رسید

فارن افرز تحلیل کرد؛ چرا ایران با بازطراحی سیاست منطقه‌ای و دفاعی خود تهاجمی‌تر  رفتار می‌کند؟

دستان بلند مقاومت 

راهبرد جدید تهران برای تسلیم آمریکا در منطقه

 حملات موشکی روز گذشـــته یمن به پایتخت عربستان 
منجر به بروز آتش‌سوزی در تأسیســـات آرامکو و فرودگاه 
بین‌المللی این شهر شد. یمن حملات موشکی و پهپادی 
گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های انرژی و اهداف راهبردی 
در عربستان سعودی انجام داد. این حملات با هدف قرار 
دادن مخازن شرکت آرامکو و برخی اهداف دیگر در ریاض 
و شهر ساحلی ینبع صورت گرفت. این حملات در حالی 
انجام شـــد که تنش‌ها میان عربســـتان و ارتـــش یمن در 

روزهای اخیر تشدید شده است.
 برپایـــه گزارش‌هـــای دریافتـــی، نیروهای مســـلح یمن با 
استفاده از موشـــک‌های بالستیک، موشـــک‌های کروز و 
پهپاد، چندین هدف را در خاک عربســـتان سعودی مورد 
حمله قرار دادند. براســـاس اعلام منابـــع عربی، یکی از 
اهداف اصلـــی این حمـــات، مخازن شـــرکت ملی نفت 
عربستان )آرامکو( در ریاض بوده است. تصاویر ماهواره‌ای 
خ  نشان می‌دهند که آتش‌سوزی گســـترده‌ای در ریاض ر
داده اســـت. همچنین گزارش‌هـــا حاکی از آن اســـت که 
فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض نیز به دلیل این 
حملات با اختلال شدید در فعالیت پروازی مواجه شده و 

پروازها با تأخیر یا لغو گسترده روبه‌رو شده‌اند.
این در حالی اســـت که از شـــامگاه پنجشـــنبه تـــا بامداد 
جمعه، عربســـتان حملات هوایی را به مناطق مسکونی 
در صنعا، پایتخت یمن، انجام داده بود. در استان صعده 
نیز جنگنده‌های سعودی طی کمتر از دو ساعت، ۱۱ حمله 
هوایی به مناطق مختلف از جمله شبکه ارتباطات انجام 
دادند. پس از آن نیز سه حمله به شهرستان سحار و حمله 
موشکی به شهرستان حیدان صورت گرفت. در شهرستان 
مران، حمله یک پهپاد به زخمی شـــدن دو شهروند یمنی 
منجر شد. همچنین شهرستان‌های مرزی شدا و غمر زیر 

آتش شدید توپخانه قرار گرفتند.
در اســـتان تعز نیـــز جنگنده‌هـــای ســـعودی در دو نوبت 
ح، واقع در شهرستان مقبنه،  ساختمانی را در شـــهر البر
منطقه الکدحه در شهرســـتان المعافر نیـــز هدف حمله 
هوایی قرار دادند. همچنین چهـــار حمله هوایی مناطق 
الاثاور و الاحکوم در شهرستان حیفان را هدف قرار داده و 
شبکه ارتباطات در منطقه الاعروق نیز دو بار بمباران شد. 

شهرستان جبل حبشی نیز شاهد ۶ حمله هوایی بود.
 

پیشروی در تعز
همزمان با ایـــن درگیری‌ها، نیروهـــای مقاومت در حال 
پیشـــروی در اســـتان تعز هســـتند. به گزارش المیادین، 
دســـتاوردهای میدانـــی انصـــارالله همزمـــان بـــا انتشـــار 

اخباری در خصوص عملیات نیروهای مسلح یمن علیه 
فرماندهان نظامی عربستان و هدف قرار دادن نیروهای 
وابســـته آنها در تعز صورت گرفته اســـت. این پیشروی از 
جبهه‌های جنوبی به جبهه‌های غربی و شـــمالی منتقل 
شـــد، زیرا انصارالله کنترل تقریباً ۹۰ درصـــد از جبهه‌های 
روســـتایی جنوب را تکمیـــل کردند و مســـیرهای اصلی 
تدارکاتـــی متصل به اســـتان‌های تعز و عـــدن و همچنین 
شـــهرهای التربه و تعز را در اختیار گرفتند. این امر عملاً 
مواضـــع گروه‌های تحت حمایت عربســـتان ســـعودی را 

منزوی کرد.
این پیشـــروی که از جبهه‌های جنوبی تعز تا المضاربه در 
غرب استان لحج امتداد داشت، با عقب‌نشینی گروه‌های 
مسلح وابســـته به ســـعودی در جبهه‌های جبل حبشی، 
المعافر و الشمایتین همزمان شد. نیروهای صنعا موفق 
شـــدند مســـیرهای تدارکاتی نظامی که از عدن می‌آمد را 
در گذرگاه اســـتراتژیک حجه‌العبد که تعز و عدن را به هم 
متصل می‌کند، ببندند. به گفته منابع میدانی، این نیروها 
پس از درگیری‌های شدید که خط تدارکاتی اصلی را قطع 
و آنها را مجبور به تغییر مسیر به جاده جایگزین الضاعی 
کرد، موفق شدند کنترل بازار الربوع در پایین حجه العبد 

در منتهی‌الیه جنوب استان تعز را به دست بگیرند.
این تحولات همزمان بـــا تلاش‌های میانجیگـــری قبایل 
بود کـــه در تثبیت چندین منطقه در الحجریه و ســـمیعه 
موفق بود. بـــه گفته منابـــع محلی در تعـــز، تفاهم‌هایی 

بین شـــیوخ قبایل وفادار بـــه صنعا و دیگـــران در حومه 
جنوبی تعز حاصل شد که منجر به تثبیت چندین منطقه 
گردید. این منابع اظهار کردند که درگیری‌ها از جبهه‌های 
جنوبـــی - در بحبوحه پیشـــرفت‌های قابـــل توجه ارتش 
یمن - به جبهه‌های شرقی و غربی شهر تعز گسترش یافته 
است که نشـــان می‌دهد نبرد به پایان خود نزدیک شده 
است، به‌ویژه با محاصره دژهای گروه‌های تحت حمایت 
عربستان سعودی در شهر و برخی از حومه‌های غربی آن.
به مـــوازات آن، رســـانه‌های ســـعودی گـــزارش دادند که 
چندین ســـایت نفتی اســـتراتژیک در استان شـــرقی، از 
جمله تأسیســـات خریص، بقیق، جبیـــل، مجتمع غوار 
و مجتمـــع گازی میدان عین دار، مورد حملات موشـــکی 
قدرتمندی قرار گرفته‌اند. در بحبوحه سکوت عربستان 
ســـعودی در مورد این حملات، تصاویر ماهـــواره اروپایی 
EUMETSAT آتش‌سوزی‌ها و ســـتون‌های عظیم دود را 
که از میدان غول‌پیکر غوار، برجســـته‌ترین میدان نفتی 
در بقیق، بلند می‌شد، نشان داد. گزارش‌های رسانه‌های 
یمنی حاکـــی از آن بود که عین دار، یکی از چهار ســـایت 
کلیدی این میدان، هدف حمله هوایی قرار گرفته است. 
غوار در حال حاضر بین ۳.۸ تا ۳.۹ میلیون بشـــکه نفت 
خام در روز تولید می‌کند که تقریباً نیمی از تولید خالص 
روزانه نفت عربستان سعودی را تشـــکیل می‌دهد که به 
طور متوسط ​​​​تقریباً ۸.۲۴ میلیون بشکه در ماه اوت بود. 
اگرچه صنعا مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، 

گزارش

آمریکا از ۲۸ فوریه، با ادعای نابودی برنامه هسته‌ای، برنامه 
موشکی و حتی حکومت ایران، بمباران این کشور را آغاز 
کرد، اما در هر یک از این اهداف با شکســـت چشمگیری 
مواجه شد. در واقع، ممکن است تهران اکنون از زمان آغاز 
جنگ قدرتمندتر شده باشد. ایران با موفقیت تنگه هرمز را 
تحت کنترل گرفت و آن را مسدود کرد که موجب جهش 
قیمت انرژی شد. نیروهای مسلح ایران نیز نشان دادند که 
حتی زیر بمباران شدید می‌توانند به وارد کردن خسارت به 

پایگاه‌های نظامی آمریکا ادامه دهند.
نخبگان و مقامات ایرانی در اثر جنگ که شماری از دوستان 
و اعضای خانواده آنها را کشـــته است، مواضع سخت‌تری 
پیدا کرده‌اند. آنها ۲۸ فوریـــه ۲۰۲۶ را دلیلی برای ضرورت 
شکســـت دائمی دشـــمن می‌دانند. آنها پیش از این نیز 
اعتماد چندانی به مذاکره‌کنندگان آمریکایی نداشتند؛ اما 

اکنون تقریباً هیچ اعتمادی به آنها ندارند.
بنابراین، ایران در قبال آمریکا راهبردی مبتنی بر تشـــدید 
تنش و تـــداوم اقدامات تهاجمی در پیش گرفته اســـت. 
این بدان معناست که تهران نه صرفاً به ادامه مسیر کنونی 
بسنده خواهد کرد و نه با واشنگتن مصالحه خواهد کرد. در 
عوض، اقدامات بیشتری برای ضربه زدن به اقتصاد شرکای 
منطقه‌ای آمریـــکا و مختل کردن بازارهـــای جهانی انرژی 
انجام و حملات خود علیه زیرساخت‌های نظامی آمریکا را 
نیز گسترش خواهد داد. حتی این احتمال وجود دارد که 
علیه کشورهای همسایه خود عملیات زمینی انجام دهد، 
از جمله با تلاش برای تصرف پایگاه‌های آمریکا در کشورهای 

عربی حوزه خلیج فارس.
تهران بر این باور اســـت که واشـــنگتن بار دیگـــر خود را 
بازســـازی و تقویت خواهد کرد و در نهایت جنگ را از سر 
خواهد گرفت. جمهوری اســـامی ایران مصمم است به 
هرگونه اقدام تحریک‌آمیز آمریکا با قدرت پاســـخ دهد و 
حتی ممکن اســـت بدون وجود چنین اقدامی نیز دست 

به حمله بزند.
تهران معتقد است نمی‌تواند حضور آمریکا در خاورمیانه 
را بپذیرد؛ از این رو، حاضر است برای خارج کردن آمریکا 
از منطقه، با تمام توان اقدام کند. بـــه بیان دیگر، هدف 
بلندمدت ایران ایـــن خواهد بود که ادامـــه حضور آمریکا 
در منطقه را آن‌قدر پرهزینه و دشـــوار کند که واشـــنگتن 
چاره‌ای جـــز خارج کـــردن بخش عمده نیروهـــای خود، 
پذیرفتن کنترل تهران بر تنگه هرمز و به رسمیت شناختن 
جمهوری اســـامی  ایران به‌عنـــوان یک قـــدرت پایدار در 

منطقه نداشته باشد.
 

انزجار و تهاجم
حملات آمریکا بـــه زیرســـاخت‌های غیرنظامی ایران، 
از جمله نیروگاه‌های انرژی و شـــبکه‌های حمل‌ونقل، 
خشم نخبگان ایرانی را بیش از پیش برانگیخته است. 
آنان به ایـــن نتیجه رســـیده‌اند که اســـرائیل و ایالات 
متحده درگیر جنگی هستند  که هدف آن نابودی خود 

کشور است. از این ‌رو، ایران موضعی تازه و تهاجمی‌تر 
اتخاذ کرده است.

ایران به حملات پیشدســـتانه نیز روی آورده است. برای 
مثال، در ماه ژوئیه، به پایگاه‌هایی در اردن که نیروهای 
ارتش آمریکا از آنها استفاده می‌کردند حمله کرد که این 
پایگاه‌ها محل آماده‌سازی حملات علیه ایران بوده‌اند. 

در جریان این حمله، سه سرباز آمریکایی کشته شدند.
رویکرد جدید ایـــران صرفاً با هـــدف بازدارندگـــی روانی 
واشـــنگتن طراحی نشده اســـت. این رویکرد همچنین 
با هدف تضعیـــف نظام‌منـــد زیرســـاخت‌های نظامی و 
اطلاعاتـــی آمریـــکا در خاورمیانه دنبال می‌شـــود. از این 
منظر، ایران در حال ایجاد نسخه‌ای از راهبرد »چمن‌زنی« 
اسرائیل است؛ راهبردی که در آن، میان دوره‌های اصلی 
درگیری، حملات محدود و تکرارشونده‌ای انجام می‌شود 
تا به‌تدریج توانمندی‌های طرف مقابل تضعیف شـــود. 
ایران با این اقدامات امیدوار است توانایی ایالات متحده 
برای حفاظت از متحدان و نیروهای خود در برابر حملات 
آینده ایران را کاهش دهد و در نتیجه، واشـــنگتن تمایل 

کمتری برای باقی ماندن در منطقه داشته باشد.
 

بهره‌گیری از برتری
در گذشـــته، برخی از مقامات ایران بر این باور بودند که 
ممکن است بتوان با آمریکا به همزیستی مسالمت‌آمیز 
رســـید. اما اکنون تقریباً هیچ‌کس در میـــان مقام‌های 
حکومت چنین اعتقادی ندارد. در عوض، تهران به این 
نتیجه رسیده است که آمریکا هرگز شریکی قابل اعتماد 
و صادق در مذاکـــرات نخواهد بود. به هر حـــال، از نگاه 
تهران، کارنامه واشنگتن با خیانت تعریف می‌شود. آمریکا 
تنها سه سال پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ از آن خارج شد. 
همچنین هنگامی که در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ به ایران 

حمله کرد، دو طرف در حال مذاکره بودند.
رهبران ایـــران معتقدنـــد ترامپ در حال حاضـــر به این 
دلیل با محدودیت‌هایی مواجه اســـت کـــه می‌خواهد 
جمهوری‌خواهـــان در انتخابات میـــان‌دوره‌ای پیش رو 
پیروز شوند و گسترش جنگ با ایران نیز در داخل آمریکا 
به‌شدت نامحبوب بوده اســـت. اما پس از برگزاری این 

انتخابات، رئیس‌جمهوری دیگر بـــه اندازه کنونی نگران 
میزان محبوبیت خود نخواهد بود.

بنابراین، ایران بعید است دســـت روی دست بگذارد. در 
عوض، از همین حالا فشار بر واشنگتن را افزایش خواهد 
داد. تهران می‌تواند این کار را از مسیرهای مختلفی انجام 
دهد. برای مثال، ممکن اســـت در گام نخست صادرات 
گاز و نفت از خلیج فارس را به‌طـــور کامل متوقف کند. 
تهران با بستن تنگه هرمز بخش عمده‌ای از این تجارت 
را متوقف کرده است، اما برخی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس همچنان می‌توانند مســـتقیماً از طریق اقیانوس 
هند یا با عبور از دریای ســـرخ به آب‌های آزاد دسترســـی 

داشته باشند.
برای قطع دسترسی این کشورها، ایران می‌تواند مستقیماً 
تأسیســـات تولید نفت و بنادر آنها را هدف قـــرار دهد. 
همچنین می‌تواند با متحدان خـــود در یمن هماهنگ 
شـــود تا با تهدید به بمباران کشـــتی‌هایی کـــه از دریای 
ســـرخ عبور می‌کنند، این مســـیر دریایی را نیز مسدود 
کند. یمنی ها با تصرف مناطق بیشتری از نیروهای تحت 
حمایت عربستان ســـعودی در یمن، موقعیت مناسبی 
برای مســـدود کردن دوباره این آبراه به دســـت آورده‌اند. 
ریاض به‌طور موقت خط لوله‌ای را که برای انتقال نفت از 
خلیج فارس به دریای سرخ استفاده می‌کند، تعطیل کرد.
ایران همچنین می‌تواند حملات خود را علیه دشـــمنان 
مستقیمش تشدید کند. این اقدام ممکن است شامل 
شلیک پهپادها و موشک‌های بیشتر به پایگاه‌های نظامی 
آمریکا باشد. همچنین می‌تواند به معنای انجام عملیات 

سایبری بیشتر علیه زیرساخت‌ها در آمریکا باشد.
 

بدون ارفاق
ایران ممکن است به این نتیجه برسد که صرفاً با انجام 
همان اقداماتی علیه اســـرائیل و آمریکا که پیش‌تر علیه 
ایران انجام داده‌اند، می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند. اما اگر 
چنین رویکردی کافی نباشد، مقام‌های ایرانی از به‌کارگیری 
تاکتیک‌های جدید نیز ابایی نخواهند داشت. برای مثال، 
آنها می‌توانند ارتباطات جهانی را مختل کنند. تنگه هرمز 
علاوه بر نفت، میزبان زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی نیز 

هست؛ از جمله کابل‌های اینترنتی زیردریایی که اروپا را به 
جنوب آسیا متصل می‌کنند.

ایـــران ممکـــن اســـت در اقدامی بســـیار گســـترده‌تر، 
تلاش کنـــد وارد مناطق ســـرزمینی نزدیک خود شـــود. 
تحلیلگران ایرانی اشـــاره کرده‌اند که اسرائیل پس از ۷ 
اکتبر بخش‌هایی از نوار غزه، لبنان و سوریه را تصرف کرد 
و استدلال کرد که این اقدام برای امنیتش ضروری بوده 
است. به گفته آنها، ایران نیز باید تلاش کند مناطق امن 
ایجاد کند. احتمال اقدام تهران به‌ویژه در صورتی افزایش 
می‌یابد که تصور کند حمله زمینی آمریکا در راه اســـت. 
پس از آنکه مقام‌های آمریکایی احتمال حمله به ایران 
و اشغال جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، 
را مطرح کردند، برخی تحلیلگـــران ایرانی و نمایندگان 
مجلس پیشـــنهاد حمله بـــه بحرین و کویـــت و تصرف 
پایگاه‌های آمریکا را مطرح کردند. تهران می‌تواند چنین 
اقداماتی را نه توسعه‌طلبی ارضی، بلکه اقداماتی دفاعی 
برای جلوگیری از ایجاد مواضع عملیاتی پیشرفته از سوی 
دشمنانش معرفی کند. تهران ممکن است همین منطق 

را در شمال نیز به کار گیرد.
به همین ترتیـــب، ایران می‌تواند به منطقه کردنشـــین 
عراق نیز نفوذ نظامی کند؛ منطقه‌ای که تهران آن را یکی 
دیگر از محل‌های آماده‌سازی مخالفان خود می‌داند. در 
هفته‌های نخست جنگ، مقام‌های آمریکایی احتمال 
تسلیح گروه‌های کرد و انجام حمله زمینی آنها را مطرح 
کردند. اگر تهران به این نتیجه برسد که آمریکا قصد دارد 
یک کریدور زمینی از اسرائیل به سمت ایران ایجاد کند- 
کریدوری که ناگزیر باید از مناطق کردنشین عراق عبور 
کند- ممکن است دســـت به حمله زمینی پیشدستانه 

بزند.
بدون یـــک تهاجم زمینـــی تمام‌عیار و بســـیار پرهزینه، 
مشخص نیست اســـرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها تا چه اندازه 
می‌توانند دستاوردهای بیشتری به دســـت آورند. ایران 
نشان داده اســـت که توان ســـازگاری دارد و معتقد است 
درگیر نبردی برای بقای خود اســـت که باید در آن پیروز 
شود. اگر اســـرائیل و واشـــنگتن حملات بیشتری برای 
حذف رهبران، نابودی زیرســـاخت‌های حیاتی یا اعزام 
نیروهای زمینی انجـــام دهند، احتمالاً عـــزم جمهوری 
اسلامی ایران را بیشتر تقویت خواهند کرد و ایران یک گام 

دیگر در مسیر تشدید تنش برخواهد داشت.
ایران درباره خواسته خود موضع روشنی دارد: خروج تمام 
نیروهای آمریکایی از منطقه. تهران نیز برای دستیابی به 
این هدف آماده اســـت برای مدتی نامحدود در وضعیت 

جنگی باقی بماند.
پیش از ۲۸ فوریه، بســـیاری از ایرانیان نسبت به ادعای 
حکومت ایران مبنی بر اینکه واشـــنگتن قصد دارد کل 
کشور را »ببلعد« تردید داشـــتند. اما پس از آنکه ترامپ 
بمباران زیرســـاخت‌های غیرنظامی را آغاز کرد، مدعی 
حاکمیت بر تنگه هرمز شـــد و اعـــام کرد اگـــر ایران از 
بازگشـــایی این آبـــراه خـــودداری کند، تمـــام تمدن آن 
»خواهد مرد«، اظهارات حکومت از نظر  ایرانیان مبنای 

قابل‌باورتری پیدا کرد.
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حضور رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه 
در مجمع عمومی ســـازمان ملل متحد و 
تحـــرکات دیپلماتیک جمهوری اســـامی 
ایـــران در نیویـــورک، بـــه زمینـــه‌ای برای 
تشـــدید حمـــات و تخریب‌هـــای برخی 
جریانات علیه دولت تبدیل شده است. از 
توهین به رئیس‌جمهوری در تریبون‌های 
مختلف تـــا تهدیـــد وزیر امـــور خارجه به 
اســـتیضاح، مجموعـــه‌ای از مواضـــع و 
اظهارات شـــکل‌گرفته که بیـــش از آنکه 
ناظر بر نقد کارشناســـی سیاست خارجی 
باشد، رنگ‌وبوی تقابل سیاسی با دولت 

چهاردهم دارد.
این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد 
که رئیس‌جمهوری و وزیـــر امور خارجه، 
به‌ترتیـــب رئیـــس و عضـــو شـــورای عالی 
امنیت ملی هستند؛ نهادی که مسئولیت 
بررســـی و هماهنگی سیاست‌های کلان 
امنیتی و راهبردی کشور را برعهده دارد. 
بنابرایـــن، نمی‌توان تصمیم‌هـــا و مواضع 
رئیس‌جمهـــوری و وزیر امـــور خارجه در 
عرصه سیاســـت خارجـــی را مســـتقل از 
ســـاختارهای تصمیم‌گیـــری و ملاحظات 
امنیت ملی کشـــور ارزیابی کـــرد. بدیهی 
است که در چنین سطحی از مسئولیت، 
هیچ اقدام راهبردی را نمی‌توان صرفاً به 
اراده شخصی یک مقام اجرایی تقلیل داد 
و دربـــاره آن بدون توجه به ســـازوکارهای 

رسمی تصمیم‌گیری قضاوت کرد.
تـــداوم  مســـأله مهم‌تـــر، امـــا چرایـــی 
این رویکـــرد و نســـبت آن بـــا منافع ملی 
اســـت. چرا بخشـــی از جریان سیاســـی 
در کشـــور اکنون به‌جـــای پذیرش رقابت 
در چارچوب‌های قانونی و نقد مســـتدل 
عملکرد دولت، به تقابل مستمر با آن روی 
آورده اســـت؟ اختلاف‌نظر سیاسی، حق 
طبیعی و لازمه پویایی هر نظام سیاســـی 
است؛ اما هنگامی که این اختلاف‌نظرها 
به تخریب مستمر مســـئولان و زیر سؤال 
بـــردن هرگونه ابتـــکار دیپلماتیک تبدیل 
می‌شـــود، باید درباره هزینه‌های آن برای 

کشور تأمل کرد.
دیپلماسی، بویژه در شرایطی که کشور با 
تهدیدهای نظامی، فشارهای اقتصادی و 
تنش‌های منطقه‌ای مواجه اســـت، صرفاً 
مجموعـــه‌ای از دیدارهـــا و گفت‌وگوهای 
تشـــریفاتی نیســـت؛ بلکـــه ابـــزاری برای 
مدیریت بحران، کاهش هزینه‌های تقابل 

و تأمین منافع ملی اســـت. طبیعی است 
که مذاکره‌کنندگان برای پیشبرد مأموریت 
خـــود بـــه پشـــتوانه سیاســـی و حمایت 
ساختارهای تصمیم‌گیر کشور نیاز دارند. 
هنگامی کـــه وزیر امور خارجـــه در داخل 
کشـــور با موجی از حمـــات، اتهام‌زنی‌ها 
و تهدیدهای سیاســـی مواجه می‌شـــود، 
این پیام بـــه طرف‌های خارجـــی منتقل 
خواهد شد که دولت ایران برای پیشبرد 
مســـیر دیپلماتیک خود با محدودیت‌ها 
و فشـــارهای داخلی روبه‌رو است. تجربه 
تعامـــات دیپلماتیک نشـــان می‌دهد که 
انســـجام درونی و ثبات مواضع رســـمی، 
از مؤلفه‌های اثرگـــذار در اعتبار و قدرت 

چانه‌زنی کشورهاست.
از این منظـــر، حمله به تیم دیپلماســـی 
صرفاً یک منازعه میان دولت و مخالفان 
سیاســـی آن نیســـت؛ پیامدهـــای چنین 
رویکردی می‌توانـــد فراتـــر از رقابت‌های 
قـــدرت  متوجـــه  مســـتقیماً  و  داخلـــی 
چانه‌زنی ایران در برابـــر آمریکا و مقابله با 
تهدیدهای رژیم صهیونیستی باشد. وقتی 
مذاکره‌کننده ایرانی همزمان باید در برابر 
طرف خارجی از مواضع کشور دفاع کند و 
در داخل نیز پاسخگوی موجی از اتهامات 
و فشـــارهای سیاســـی باشـــد، بخشی از 
ظرفیـــت و تمرکز دســـتگاه دیپلماســـی 
ناگزیر صرف مدیریت حاشـــیه‌ها خواهد 

شد.
البتـــه حمایـــت از دولـــت بـــه معنـــای 
چشم‌پوشـــی از خطاها یـــا تعطیل کردن 
کارشناســـی  نقـــد  و  مجلـــس  نظـــارت 
نیســـت. مجلس حق دارد عملکرد وزیر 
امـــور خارجه را بررســـی کند و هـــر ابتکار 
دیپلماتیک نیـــز باید در معـــرض ارزیابی 
دقیق و شـــفاف قرار گیرد. امـــا مرز میان 
نظارت مسئولانه و تخریب سیاسی را باید 
در توجه بـــه مســـتندات، رعایت مصالح 
عمومی و پرهیز از تضعیف نهادهای رسمی 

تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، سیاست 
خارجـــی کشـــور بـــه انســـجام درونـــی و 
هماهنگـــی میـــان ارکان حاکمیـــت نیاز 
دارد. اختلاف‌نظرها باید در مجاری رسمی 
و با هدف اصلاح تصمیم‌ها دنبال شوند، 
نه آنکه به ابزاری برای فرســـایش اعتماد 
عمومی و تضعیف موقعیـــت دیپلماتیک 
کشور تبدیل شوند. پرســـش نهایی این 
اســـت کـــه در شـــرایط حســـاس کنونی، 
حاصل این حجـــم از تخریب برای منافع 
ملـــی چیســـت و چـــه کســـی از تضعیف 
انسجام داخلی ایران سود می‌برد؟ پاسخ 
به این پرســـش، می‌تواند معیـــاری برای 
سنجش مســـئولیت‌پذیری سیاسی همه 

جریان‌ها در قبال منافع کشور باشد.
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